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 (ترجمه)  .611

 (رطل شر فعر ): «عتَسر  »/ (4و  2 یهر   نر  ی)رد گز گرر ا (رطش اتاد): «إن»

 (ی صفو ل ج ) «: ل ُعت» ا/ر نیسخ: « ًمکلا» /(4و  3 یه  ن ی)رد گز ییدشن

: «رفک ر »/ اسرت ر کّترذ ن آ پس (طشر ابجو): «رکّتذو فه»/ انید میا ر آن  ک

   رب رة آن، در موردشد«:  یف/ » نک کرف (رامل فع)

 (ترجمه)  .611

 ر   ع «: ر  لارلاا اُ طُری    ع»وجرود دارد/   (در ابتردای ج لر   : )«هن کَ»

/ نرورانی هر یی   : مر هی «أس  ک مُضیئة» /(ه  ن یگز ری)رد س  کی اقی نوست ری

 یهر   نر  ی)رد گز کنم ه  را مش هده می آنک  من  (ج ل  وصفی : )«اُش هده »

   ب  تعجبّ( ح ل): «مُتعجّب ً/ »(4و  1
 (ترجمه)  .611

صرد  ق)فعل شررط(  «: قصدت(/ »4و  3 یه  ن ی)ادات شرط( اگر )رد گز«: إن»

/ رترر ب کنرریپ (مضرر را اُتزامرری) «:ن ترمرریَأ(/ »هرر  نرر یگزسرر یر )رد  کنرری

: مکر نی ن من سرب/   «مک ن غیرر من سرب  »/ (4رد گزینة ه  ) ب ُ ز«: ُنّف ی تا»

ضر ی  سر یتی/   : «ضیَّعت»/ (ه  ن یگزس یر )رد  بدان )جواب شرط(«:  علمف»

 : ح  مردا«ح ّ اُنّ س»

 (ترجمه)  .611

سر یر  )رد  رابرر ب«: واءسر (/ »4و  3 یهر   نر  ی)رد گز  ة مرداه«: لّ اُنّ سک»

: «عظرم »: گوشرت/  «ُطرم »نیسرتند/  ز     جر  «:     هرم سروی   مر (/ »ه  ن یگز

: از یر  پردر و مر در، از پردر و     «لاُاّ و لأب»پی، عصب/ : «عصب»استخوان/ 

ج ر   : )«اُجهّر ل »در ح ُی ک /  (ح ُی : )«و» /(3و  2 یه  ن ی)رد گز دریم 

: افتخرر ر «یفتخرررونَ» /(3و  2 یهرر  نرر ی)رد گز ن دانرر ن («اُج هِررل»مکسّررر 

   یود : ب  نسب«بنسبهم»کنند/  می

 (ترجمه)  .611

 (م ضری سر ده یر  نقلری منفری     : )«ُم یکن»: مؤُفّش، نویسندة آن/ «مؤُّف »

: حرکرت دادن  «تطَریر  یرده  »/ (4و  3هر ی   )رد گزینر   نبود، نبروده اسرت  

نق شری   (جر   در این) :«رسمی»: وُی/ «وُکنَّ » /(4و  1ه ی  )رد گزین دستش 

 کرد : تأُیف می«یُؤُ ف»سرود/  : شعر می«یُنشد/ »(ه  ن یگزس یر )رد  کرد می

در ابتدای ج ل ، سر    «ک نَ»توضیح نکتة مهم درسی: ب  توج  ب  وجود فعل 

صرورت م ضری اسرت راری     تطت ترأییر آن، بر    ،«یرسم، یُنشد و یُؤُفّ»فعل 

    اند  ترج   شده

 (ترجمه)  .616

 «شود  سره ی  ن زیر اشعة یورشید فروزان، سوزانده می»عب رت:  صطیح رج ةت

 (ترجمه)  .611

بسری ر  انسر نی م ننرد ایرن انسر ن،     و نجر ت دادن   »عبر رت:   حیترج ة صرط 
 «ست!تر ا سخت

چنرین   است، هم «نج ت دادن»مصدر ب ب افع ل، متعدی و ب  معن ی  «إنق ذ»
 است  «تر سخت»اسم تفضیل ب  معن ی  «أصعبَ»

 (ترجمه)  .611

 : مُعجرم  صَرریرج جردّاً   «فرهنگ بسی ر کوچکی است»ُ وسوعة/ ا :«ن م  انشد»
یج ر ُ، یشر لُ/   ( ج لر  وصرفی   ): «کر  در برردارد  » /(4و  3ه ی  )رد گزین 

 (ه  ن یگزس یر )رد  : قلیلاً من اُعلوا «تعداد اندکی از علوا»
 (مفهوم)  .611

دانرد کر     ه  را فقر  کسری مری    نع تارزش »گوید:  ب رت صورت سؤال میع
از انب رهر ی آب  : »«2» ة؛ مصرراا گزینر  «مصیبت بر وی فررود آمرده ب شرد!   

مفهروا   «شروند، برررس!   و سرگردان میه  تشن   در بی ب ندرب رة سوارانی ک  
کند ک  برای تشنگ ن بی ب ن، آب مص ن  بر  وجرود    زیرا بی ن میمن سبی دارد؛ 

 رگ بوده است نع تی بزمزة ن گوار، 

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر

 است  ن من سب«   یدا قسم م  عشقی بدون سختی ندیدیم!ب«: »1» نةیگز

ل عسر ة نرد کن لح ر   کر  ُیح دری کن یم لخت رام گیندز قدرچ»«: 3» نةیگز
 است  ن من سب« !تیهس

« !ودش میو ج و ستج ه  ییک رت  نمیدر ی دگزنة ش چ  هیگ»«: 4» نةیگز
       است  ن من سب

 (گذاری حرکت)  .611

« عشررینَ »صرورت   ب  عقود واعداد از  22ن درست است، زیرا عدد « عِشرینٍ»

   صطیح است 

در پ یر ن یرود،    (02،   42، 32، 22توضیح نکتة مهم درسی: اعرداد عقرود )  

 دارند  «ینَ، ونَ»

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 ه : تشریح س یر گزین 
 ن درست است « علم»«: 1»گزینة 
 درست است  )از ب ب تفعلّ است (ن « من ب ب تفعیل»«: 3»گزینة 
« یجَعلُ -جعل»ن درست است  )فعل مجرد یلایی « مزید یلایی   »«: 4»گزینة 
 است (

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
 است (« أخ»)ج   مکسّر   ن درست است « مثنّی مذکّر«: »1» نةیگز
و معرول هرم گرفتر      اسرت  فعل متعدین درست است  ) «لازا«: »2» نةیگز

 ( است
 ن درست است   « مؤنث»«: 4» نةیگز

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
 )ُل خ طب است ( ن درست است « ُل خ طبة«: »1» نةیگز
    اند ن درست «یبر ُطرف    -مفرد مؤنثّ«: »2» نةیگز
 ن درست است   « اسم مفعول«: »3» نةیگز

 (مفهوم)  .611

 «دارنرد!  ن پسرند ن ری  ب  چیزی ی د کنی کر   دیگران را آن است ک  غیبت، »
 ن درست است 

 :گرید یه  ن یگز رج ةت
شده اسرت و  ، ه  ن کسی است ک  روحش از بدنش ی رج یتّم «:2» نةیگز

   کشد! نفس ن ی
 گرران اسرت در حر ُی کر     تجسّس، تلاش برای فه یدن امور دی«: 3» نةیگز
 ت است شاز ک ره ی ز آن،
معرروف بر    ای در قررآن   سروره حجرة است و آن حجرات، ج   «: 4» نةیگز

 عروس است 

 (قواعد اسم)  .611

و اسم مک ن است، پرس برر مکر ن دلاُرت      «مسکن»   مکسر ج« ن کسم»
 دارد 

 :ه  ن یگز ریس  حیتشر
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 است    سم ف علا« ق تلمُ«: »1» نةیگز

   است و ارتب طی ب  مک ن ندارد  «مفخرة»ج    «مف یر»«: 3» نةیگز

 است و ارتب طی ب  مک ن ندارد  «صلطةم»ج    «ص ُحم»«: 4» نةیگز
 (قواعد فعل)  .616

است، برای منفری کرردن آن از    ثبتمفعل آیندة  (یواهم نوشت) «سأکتبُ»
َُرن  ) کنیم ک  بر مستقبل منفی دلاُت دارد  استف ده می «ُنَ+ فعل مض را»

 (أکتبَ: نخواهم نوشت

 ه ی دیگر: تشریح گزین 
 است  منفی شده «م »عل م ضی است ک  ب  حرف ف« نفقتُأ»«: 1»گزینة 

 «لا تَکترب  »کر    رحر ُی د ،اسرت  مرر اعرل  ف (بنرویس ) «کتُرب  اُ»«: 2»گزینة 
 است  (امر منفیفعل نهی ) (ننویس)

 است  منفی شده «لا»است ک  ب  حرف  ض رامعل ف« ط ولیُ»«: 3»گزینة 
 (قواعد اسم)  .611

پس از فعرل امرر، نشر نة    «   أنتَ، أنتِ، أنت  ، أنتم و »جود ض  یر جدا م نند و
   است  در ج ل  تأکید وجود

 (قواعد فعل)  .611

 فعل لازا است ک  بدون مفعول هم آمده است  «لا تث ر»

 (مفعول مطلق)  .611

صدر فعل ج ل  است ک  بدون صفت ی  مض ف اُی  آمده اسرت و  م« صی ن ًع»
أکید برر  مفعول مطل  تأکیدی برای تآید   مفعول مطل  تأکیدی ب  ش  ر می

 رود  ک ر می وقوا فعل ب 

 :گرید یه  ن یگز حیتشر

 است  جرور ب  حرف جرم« یتی رإ«: »1» نةیگز

 ح ُی  است و تأکید ندارد  ةج ل «إُی  و هم یقبلونَ»«: 2» نةیگز

تواند  نیز بر زم ن دلاُت دارد و ن ی «دائ  ً»، است  لح« ریع ًس»«: 3» نةیگز
    برای تأکید ب شد

 (رطش)  .611

ترج ر :  )جرواب آن اسرت     «تجرد »عل شرط و ف« ع لت»ت شرط، ادا «م »
 (ی بی! در آیرت میاش را  هرچ  از یوبی در دنی  انج ا دهی، نتیج 

 :گرید یه  ن یگز حیتشر

و ارتبر طی بر     است ی نگر تعجبّب (چ  ست گر است) «  ألالَمَم«: »1» نةیگز
 ط ندارد شر

 ن  شرط  ،است آمده رای نفیب«  م«: »2» نةیگز

   ن  شرط  ،است آمده رای نفیب«  م»«: 3» نةیگز

 
  


